
ایستاده‌ام 
در مسیر تندباد 

در مسیر روز‌های انجماد
گرچه در میان این تگرگ و مرگ 

برف هست 
سوز هست 

مثل نبض یک جوانه در دلم 
شوق زندگی هنوز هست 

هر چه روزگار سخت 
من قوی و سخت‌تر 

با شکوه‌تر 
سربلندتر 
درخت‌تر

مهدی مردانی

رسد
‌
می
بهار  با  تو  

رسد
‌
می
سربلندبهار  با  تو  

‌رنگ وشعر
 رنگ، یک پرنده است
 رنگ، یک جوانه است

 رنگ، بال شاپرک
 رنگ، رودخانه است

 رنگ بال می‌زند
 رنگ راه می‌رود

 سمت جاده‌های دور 
 رو به ماه می‌رود

 چشمه  خسته می‌شود
 رود خسته می‌شود
 زندگی بدون رنگ
 زود خسته می‌شود

 رنگ، شعر نیست، رنگ
 شور و حال شعرهاست

 مثل حس تازه‌ای
 در خیال شعرهاست

 رنگ، شعر، رنگ، شعر
 این دو راز مبهم‌اند
 از گذشته های دور

 رنگ و شعر با هم‌اند

 سرد می‌شوند، سرد
 سنگ می شوند، سنگ

 رنگ‌ها بدون شعر
شعرها بدون رنگ 

سيد حبیب نظاری

رسد
‌
می
جاذبهبهار  با  تو  

جاذبه
 اسم دیگر محبت است

رشته‌ای ظریف بین ما و یک پرنده در هوا
بین قلب‌ها، نگاه‌ها

 جاذبه،
 آب را به میوه‌های روی شاخه می‌دهد

 آفتاب را،
می‌دهد به دانه در دل زمین

 یک پل است؛ 
مردمان کوچه را به خانه می‌برد
 جاذبه پرنده را به لانه می‌برد

مهری ماهوتی

کل
تو 

ارم
اهی

ر: م
یر گ

صو
   ت

    
    

    

شاعــرانه
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بیشتربخوانیم

هنوز
سلام آفتاب!

اگر به کوه می‌روی
- سراغ صخره‌های بی‌شکست -

ببین،
گلی که دوست دارمش 

هنوز
کنار چشمه هست؟

بابک ن‌کیطلب

رسد
‌
می
بهار  با  تو  

رسد
‌
می
سفر تا دریابهار  با  تو  

من سنگ بودم
افتاده در راه

یا در عمیق دره‌ای خشک
بازو به بازوی گون‌ها

یک صخرة سخت
دور از همه 

تنهای تنها ...     

وقتی که چشم تو درخشید
بر سنگ‌ها، بر صخره تابید

جرئت گرفتم
رودی شدم 

 سیال و جاری
رودی که از یک راه طولانی گذر کرد

رودی که تا دریا سفر کرد
طاهره شهابی

جهان ديگر
دل نداند تو را، چنان كه تويي

جان نگنجد در آن مكان كه تويي

با تو خورشيد حسُن، چون سايه
مي‌دود پيش و پس، چنان كه تويي

عقل، جان بر ميان به خدمت تو
مي‌شتابد به هر كران كه تويي

تو جهان دگر شدي از لطف
هم تو سلطان برآن جهان كه تويي

تو برآني كه جانم آن تو است
من كه»خاقاني‌ام«، برآن كه تويي

خاقاني شرواني

روح سبز مـا! بهار مـا! سلام
این کتاب شامـل مجموعه‌اي از اشعـار شاعران كشورمان 
است كه با عناويني همچون:  »آفتابی دیگر«، »مثل خنده پدر«، 
»دست‌های ما« و »دستی که بوی جبهه می‎داد«، و....  از زبان 
فرزندان ايران اسلامي براي رهبري مهربان سروده شده است.

مؤلف: سيد احمد 
ميرزاده

سال چاپ: 1398
ناشر: به نشر

تلفن:02188960620    
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